نقد فیلم
در آنجا خون خواهد بود
نویسنده: یوتان سینگلار، کارگردان: پال تاماس آندرسون، بازیگر: دنیل دی لوئیس

داستان این فیلم که درسال 1898 آغاز میشود سرگذشت یک صنعتگر جوینده معدن طلا است که سرانجام صنعتگر، جوینده، و استخراج کننده نفت میشود. بیان تصویری که پایه بنیادی سینما گری است در سراسر فیلم خود نمائی میکند، به ویژه در آغاز فیلم  که شخصیت فردگرا، خشن و مستحکم دنیل توسط فیلم ساز برای بیننده آشکار میشود. کوبنده ترین صحنه های فیلم در آغاز فیلم است، مانند صحنه ای که دنیل در هنگام پائین رفتن به درون چاهی که به تنهائی حفر کرده  و در آن دینامیت منفجر کرده است به پائین آن سقوط میکند  و پایش میشکند، با اینوجود در حالیکه از درد به خود میپیچد شادی خود را از پیدا کردن طلا نشان میدهد و صحنه  در حالیکه او روی زمین میخزد تمام میشود. صحنه بعدی فروختن طلای او را نشان میدهد، در حالیکه  او خاک آلود به روی زمین دراز کشیده است. از این پس پای او در سراسر فیلم میلنگد.
صحنه بعدی  دنیل را که به استخراج نفت رو آورده است نشان میدهد که با وسایل اولیه و تنها با زور بازو نفت را سطل به سطل با طناب از چاه نفت بیرون میاورد و در حوضی که از خاک ساخته شده است میریزد. در اینجا تاکید فیلم ساز به ابتدائی بودن وسایل استخراج نفت است. محلی که دنیل نفت در آن استخراج میکند شهری است درجنوب لوس آنجلس بنام سیکنال هیلز یا "تپه ماهور های علامت واره" که حتی در حال حاضر چاه های نفت زیادی با پمپ های مکانیکی برقی در آن در حال بیرون آوردن نفت از چاه نفت هستند. صحنه تعین کننده بعدی فیلم کشته شدن یکی از کارگران دنیل در چاه نفت است که باعث میشود دنیل پسر کودک او را به فرزندی قبول کند. صحنه بعدی به مشکل تمام صنعتگران در آمریکا در صنایع جدید میپردازد که فراهم آوری سرمایه برای دنیل بود تا بتواند چاه های نفت تازه ای رابزند که بدون به خطرانداختن و به باد رفتن سرمایه نبود، اما در صورت موفقیت پاداش آن بزرگ میبود. 
داستان تا اینجا شخصیت دنیل را به صورت یک فردگرای مستحکم و صنعتگر مطلع و با تجربه و کسی که میتواند مردم را به سرمایه گذاری در شرکتش قانع کند تثبیت میکند. دنیل خود رابه بعنوان مرد نفت معرفی میکند که اشاره به حرفه و تخصص او بود و با وجود پسرش به مرد خانواده بودن معرفی و افتخار میکند. پیچش هیجان انگیز بعدی فیلم پیدا کردن و استخراج نفت در بیکرز فیلد "ناحیه پختن، از گرما" است. در این بخش کشیش جوان سالوسی و کشاورزان فقیر مالک زمین که توانائی تولید ثروت در زمین خود را ندارند با صنعتگری محکم و با اراده روبرو میشوند که قصد توسعه صنعت نفت در زمین های آنها را دارد. دنیل صنعتگر از کشیش که در ذهنیت خود مقدس است و بروی کشاورزان ساده لوح با بیان تخیلات مذهبی خود نفوذ دارد متنفر است، چون احساس میکند او میتواند مردم را بر ضد او تحریک کند . او همچنین از شرکت راه آهن که نسبت به صنعت تازه نفت  صنعت دیروز بود متنفر است چون میباید نفت استخراج شده خود را با خرج زیاد به مصرف کننده برساند که سود او را کم میکند. کشیش را نادیده میگیرد و او را کتک میزند و شرکت راه آهن را که میخواست چاه های نفت او را بخرد  با کشیدن لوله نفت به دریا شکست میدهد. بخاطر حادثه ای در چاه نفت پسر او کر میشود و چون پسرش خانه را آتش میزند و دنیل آعتماد خود را به او از دست میدهد، پسرش را به مدرسه کرها در سانفرانسیسکو میفرستد. کشیش و شرکت راه آهن هر دو سعی میکنند از کری پسر او استفاده کنند، کشیش سعی میکند او را خرد کند و شرکت راه آهن سعی میکند چاه های نفت او را بخرد. دنیل که از فرستادن پسر خود از جهت روحی متلاشی شده بود با برگشتن او آرامش خود را دوباره پیدا میکند.

بخش تاریک فیلم وقتی شروع میشود که دنیل کسی را که به دروغ خود را برادر او معرفی کرده بود میکشد؛  به پسر خود میگوید که او یک یتیم است و در مشاجره ای روابط خود را با او قطع میکند چون پسر او میخواست  شرکت نفت خود را داشته باشد. فیلم با گفتگوی کشیش که برای گرفتن کمک پیش دنیل آمده بود با تحقیر و کشتن او پایان میابد. گردش نهائی داستان فیلم که از یک صنعتگر درخشان و موفق یک آدم کش و تنگ نظر میسازد ضرورتا" مسیر منطفی نیست.

بار اصلی فیلم بدوش دنیل بود و این او بود که داستان فیلم را پیش میبرد. بازیگران دیگر فیلم همه در ارتباط با دنیل خود را مطرح میکردند وداستان دیگری در حاشیه این فیلم اتفاق نمی افتاد. آهنگ متن فیلم ساخته جانی گرینوود در هماهنگی کاملی با وقایع مهم فیلم بود. داستان فیلم اقتباس آزادی است از کتاب آپتون سینگولار که در سال 1927 نوشته است.     

از آنجا که داستان این فیلم بزندگی یک صنعتگر نفت مربوط میشود که در 1898 آغاز میشود نگارنده نمیتواند از مقایسه آن با صنعت نفت در ایران خود داری کند و تفاوت های آن را بررسی نکند. ویلیام ناکس دارسی در 1901 امتیاز استخراج نفت را در استان های جنوبی ایران از دولت ایران گرفت. هفت سال بعد به اولین چاه نفت رسید. جنگ سیاست پیشه ها، تحصیل کرده ها، و دولت های ایران بیش از پنجاه سال بر سر درآمد نفت   با انگلیس ادامه داشت و حتی مصدق دمکراسی ایران را فدای ملی کردن نفت کرد. جالب اینجا است که سیاست پیشه های ایران در دوران رضا شاه، محمد رضا شاه و امروزه جمهوری اسلامی همواره بدنبال شرکت های خارجی بودند تا صنایع نفت ایران را استخراج کنند و تکنولوژی جدید را فراهم کنند. کمی دقت یک واقعیت را نشان میدهد و آن این است که دولت های ایران به صنعتگران ایرانی میدانی برای رشد با فراهم کردن پشتیبانی قانونی، کمک های مالی و دادن آزادی عمل در مقایسه با آمریکا نداده اند. روحیه صنعتگری در یک ملت با تداوم سیاست های معینی از طرف دولت و سایر مراکز قدرت امکان پذیر است. 

بدون تردید در 1901 در ایران معدنچیان سخت کوش فردگرای مستحکم میشد پیدا کرد که با ابزارهائی مانند قهرمان فیلم چون بیل، کلنگ، طناب، و دینامیت و غیره  میتوانستند نفت استخراج کنند و تکنولوژی جدید را توسعه  دهند، چنانچه دولت های اشراف قاجار، خان ها، و ملاها اخلاق دزدی خود را رها میکردند و به آن چنان سهمی رضایت میدادند که صنعتگران را ورشکست نمی کردند. اما همانطور که ما دیدیم  مرکزهای قدرت تا دوران رضاشاه هرگز اجازه ندادند که فرهنگ صنعتگری در میان بخش کوچکی از مردم ایران شکل بگیرد. و در دوران پهلوی ها صنعتگران ایرانی میباید با محدودیت های کارمندان دولتی کار و رشد میکردند.
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